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بصیپرت امری است 
فراتر از دیدن ظاهر و 
به ادراکات عقلی و 

قوه تشخیص حق از 
باطل برمی گردد

روایتی از فعالیت ها و رویدادهای زنانه در شهر

فلکه

  در تاریکی نمانید

بـه قـول حاج خانـم قاسـمی؛ آگاهـی 

فـل  ز آن غا یـد ا نیـازی اسـت کـه نبا

شـد، شـاید هـمان بصیـرت کـه بایـد آن 

، یسـته خو نـم شا . حاج خا را آموخـت

مدیـر مکتـب نرجـس، در این بـاره بـه ما 

می گویـد: بصیـرت از ماده بصره اسـت،

بـه معنـای بینایـی و آگاهـی داشـتن از 

امـری و جزئیات آن اسـت، یـا می توانیم 

بگوییـم یـک نیـروی باطنـی کـه دارنده 

آن می توانـد حقایق و باطن امور را درک 

کنـد. انسـان بصیـر کسـی اسـت کـه به 

مصالـح و مفاسـد خـود آگاهـی دارد و 

ضرر و نفـع خـود و اطرافیـان را کامـلا 

درک می کنـد و تشـخیص می دهـد. بـه 

تعبیـر عامیانـه می گوینـد بصیـر کسـی 

اسـت کـه چشـم دل او بـاز اسـت. یعنی 

یـک نورافکـن قـوی در وجود اوسـت که 

می تواند حق را از باطل تشـخیص دهد.

بصیرت امری است فراتر از دیدن ظاهر 

و بـه ادراکات عقلی و قوه تشـخیص حق 

از باطـل برمی گردد. انسـان بـا بصیرت،

انسـانی اسـت کـه راه جلوی خـود را باز 

می بینـد، یعنـی هرچقـدر هـم غبارآلود 

باشـد و تاریکـی حاکـم باشـد و فضـا 

شـبهه ناک باشـد؛ او به علـت دید قوی و 

تیـزی کـه دارد می توانـد سره را از ناسره 

تشخیص دهد. بصیرت مسئله ای است 

کـه همه انسـان ها ظرفیـت آن را دارند و 

می تواننـد صاحب آن شـوند. مهم ترین 

اصل در دسـتیابی به بصیرت این اسـت 

کـه در سـایه بندگـی پـروردگار باشـیم.

بـه ایـن معنی کـه هرچـه بنده تر باشـیم 

و رابطـه قوی تـری در این بـاره بـا خـدا 

داشـته باشیم به واسـطه این بندگی که 

علـم آفرین اسـت و نورانیت علم را ایجاد 

می کنـد، مسـلما می توانیـم بـه بصیرت 

هم برسـیم. بندگی عامل موفقیت است 

و می توانـد تأثیرگـذاری در جامعـه را 

بـه سرحد بالایـی برسـاند. ضمـن اینکه 

بصیرت در حوزه هـا و مخاطبان مختلف 

رویکردهـای متفـاوت دارد و به اشـکال 

مختلف بـروز می یابد. مثل این می ماند 

کـه بگوییـد مثلا ارزش یـک نورافکن در 

تاریکـی و ظلمـت چقـدر اسـت! فـردی 

کـه بصیـرت دارد مثـل کسـی اسـت کـه 

یـک چراغ پرنـور در دسـت دارد و همین 

باعث می شود که در هیچ تاریکی نماند 

و تاریکی هـا را درنـوردد. بـرای همیـن 

اسـت کـه حـضرت علـی )ع( خودشـان را 

بـا این صفـت معرفی می کننـد «إِنَّ مَعِی 

« لبََصِیرَتِـی مَـا لبََسْـتُ وَ لَا لبُِـسَ عَلـَیَّ

بـه ایـن معنـی کـه «مـن هرگـز فریفتـه 

نمی شـوم و کسـی هـم نتوانسـته مـن 

را بفریبـد بـه ایـن دلیـل کـه همـراه مـن 

همیشـه یـک بینـش و نـگاه عمیـق و در 

واقـع یک درک درسـت از مسـائل وجود 

دارد.» اگـر کسـی یـاد بگیـرد خـودش را 

فریـب ندهـد دیگـران هـم نمی تواننـد 

او را فریـب دهنـد. سرمنشـأ اینکـه مـا به 

بصیرت نمی رسـیم خود فریبی هاست.

مـا خیلـی وقت هـا خودمـان را فریـب 

می دهیـم و فکر می کنیـم داریم زرنگی 

می کنیـم. اگـر هرکسـی بـه خـودش 

احـترام بگـذارد و باخـودش روراسـت 

باشـد و اندیشه درسـتی درباره خودش 

داشـته باشـد؛ اندیشـه های انحرافـی و 

غبارآلـود دیگـران او را نمی توانـد فریب 

بدهـد. علامـه جعفـری مطلـب جالبـی 

«اگـر تـو خـودت را  دارنـد می گوینـد:

نـد تـو را  نشـکنی هیچ کـس نمی توا

شکسـت دهـد. اگـر تـو خـودت را نابینا 

نکنـی هیچ کـس نمی توانـد تـو را کـور 

کنـد و اگـر تـو خـودت را فانـی و نابـود 

نکنـی، هیچ کس قـدرت نابـود کردن تو 

را نـدارد.» اگـر می خواهیـم در مباحـث 

علمـی و حکیمانه رشـد فزاینده داشـته 

باشـیم در سـایه بصیـرت بایـد اتفـاق 

بیفتـد تـا بسـیاری از درهـای قفل شـده 

برای مـا باز شـود.




